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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 حصرگرایی دینی

ی معلّمان  منزله الهی به گویند انبیای آنها می تکاملی است. فرایند حصرگرایان معتقدند رسالت یک

 تکامل بشرند.  ی های مختلف مدرسه کلاس

شدن به مقرّرات و  هرچه بشر قدرت فهم بالاتری برای درک معارف دینی پیدا کرد و هرچه در ملتزم

مقرّرات و ضوابط تنظیم و تر شد و ظرفیت بیشتری برای اینکه زندگیش را در قالب دستورات توانمند

تکامل را طی  ی های مدرسه کنترل کند، پیدا کرد؛ هرچه در این دو حوزه رشد کرد، در واقع، کلاس

 آدم کرد. در هر کلاس به یک معلّم و یک کتاب درسی نیاز داشت. روزی معلمّ این شخص حضرت

رشد کرد و معلمّش شد؛ روز دیگر بشریتّ  نوح بود؛ یک روز رشد کرد و معلّم او حضرت

شد؛ باز هم رشد کرد و معلّمش  موسی شد؛ باز هم رشد کرد و معلمّش حضرت ابراهیم حضرت

 شد.  محمدّ شد؛ باز هم رشد کرد و معلمّش حضرت عیسی حضرت

 ی حصرگرایان در انجیل و قرآن تأیید نظریه

تکاملی است. آیات قرآن و  فرایندرسالت یک  گویند فرایند این است که می ها ستاکسکلوسیویی  نظریه

 11ی  پنجم، آیه متّی، باب به انجیل کنند. این عبارت متعلقّ عبارات انجیل هم، همین نظریه را تأیید می

انبیاء را باطل نمایم،  ام تا تورات یا صحف گمان مبرید که آمده»گویند:  می عیسی است. حضرت

 « بلکه تا تمام کنم
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ام آنها را تکمیل کنم؛ یعنی  ها را باطل کنم؛ بلکه آمده ام این کتاب امدهگویند نی می عیسی حضرت

ام؛ که نامش انجیل  ام کتاب کلاس جدید را آورده های قبل بود، حال آمده ها برای کلاس این کتاب

 است. 

 1«وَ رَضيتُ لَكُمُ اْلِاسْلامَ دِينا    نعِْمَتيالَْيَ وْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ »قرآن هم همین حرف را زد: 

 موسی گونه نیست که مسیحیت آمده است بگوید یهودیت باطل است و اصلاً حضرت یعنی این

گوید: من معلّم کلاس بعدی هستم. امروز بشر یک کلاس  گوید. بلکه می پیغمبر نبوده؛ خیر، این را نمی

ی پاسخگوی نیازش نیست. به کتاب درسی و معلّم جدیدی رشد کرده است و دیگر کتاب و معلّم قبل

الَْيَ وْمَ اكَْمَلْتُ لَكُمْ »ام آن چیز را تمام و کامل کنم. قرآن هم همین را گفت، فرمود:  نیاز دارد. من آمده

های قبل،  خورد. دین قبلی به درد نمی  های ام بگویم دین ام دین شما را کامل کنم؛ نیامده آمده «دينَكُمْ 

ترین و  های قبلی ضروری های قبلی بشرند؛ برای آن کلاس های درسی و معلّمین کلاس تابک

های قبل  ها و معلمّ ترین چیز بودند؛ اماّ امروز بشر به کلاسی رسیده است که دیگر کتاب حیاتی

 پاسخگوی نیازهای او نیست؛ لذا باید سر کلاس جدیدی بنشیند.

ی  خدا باشد؛ وقتی خدا پیغمبر جدید فرستاد، آیا لازمهنی مطیعخدا باشد؛ یعراستی عبد اگر کسی به

بودن این است که شخص سر کلاس معلّم جدیدی که خدا فرستاده بنشیند، یا این است که  خدا مطیع

درست است که خدا این معلّم را فرستاده است؛ ولی اگر تو دوست داری،  !بگوید: نه، چه اهمّیتی دارد؟

نشین؛ مثلاً فرض کنید الآن شما دانشجویی و باید سر کلاس دانشگاه بنشینی، بقبلی برو سر کلاس 

روم سر کلاس راهنمایی  کند؟ من می اند؛ ولی بگویی چه فرقی می استاد دانشگاه برایت گذاشته

کند؟ این با  اش خوب است، چه فرقی می نشینم. همه نشینم؛ مهدکودک می نشینم؛ ابتدایی می می

خدا هستی و خدا  سازد. اگر تو تسلیم طور با عقل و منطق نمی بودن و همین خدا لیمعبودیّت و تس روح

ی تسلیم بودن، پذیرفتن پیغمبر جدید است؛ نه  ام، لازمه گوید من پیغمبر جدید برایت فرستاده هم می

                                           

 .3یآیهمائده،یسوره. 1



 

 3 

عبودیّت و تسلیم  بنشین. روح اینکه بگویی دلت هم نخواست، نخواست! برو سر کلاس پیغمبر قبلی

در کند که در هر زمان فقط پیرو یک پیغمبر باشیم. مقطعی از تاریخ را در نظر بگیرید که  تضا میاق

است، کتابش هم کتاب تورات است. اگر  موسی بشریتّ به رشدی رسیده که معلمّش حضرت آن،

ها دیگر پاسخگوی نیاز او  کلاساین بنشیند،  و آدم نوح ،آموز سر کلاس ابراهیم این دانش

اعتنایی کردن به فرستادن معلمّ جدیدی است که خدا فرستاده است. اگر شما  و این بی نخواهد بود

ی این  اعتنایی کنی؛ لذا لازمه خدا هستی، نباید به معلّمی که خدا فرستاده است بی تسلیم و مطیع

اید از آن شود؛ یعنی در هر زمان منحصراً فقط یک دین حق، وجود دارد؛ که ب می تفکّر، حصرگرایی

تواند پاسخگوی نیازهای بشریّت در هر عصر باشد.  تبعیّت کرد و فقط یک کلاس و معلّم است؛ که می

 های قبلی پاسخگوی نیاز بشر نیستند. ها و معلمّ کلاس

ی انعام،  کنند. چند آیه از قرآن بخوانم. سوره قرآن و انجیل هر دو همین مطلبی را که گفتم تأیید می

هرآینه این صراط  «مُسْتَقيما  فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ  ینَّ هذا صِراطاَ »: 153ی  آیه

وَ »از این صراط تبعیّت کنید  «فاَتَّبِعُوهُ »(، این صراط صراط مستقیم است؛ من )منِ پیغمبر اسلام

روید. آیا این حرف درست  های دیگر تبعیتّ نکنید که از راه خدا بیرون می و از راه «لا تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ 

گوید از هر صراطی که خواستی، تبعیّت کن؟ کاملاً مخالف  ی مقابل پلورالیزم نیست که می نقطه

رَ اْلِاسْلامِ دينا  فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ »پلورالیزم است؛ یا فرمود:  رکس غیر از اسلام دینی اختیار ه «وَ مَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ

 کاران خواهد بود. و روز قیامت از زیان 2«الْْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ  یوَ هُوَ فِ »کند، هرگز از او پذیرفته نیست 

گویم و پاسخش را  یک ایراد به این آیه وارد شده است. ایراد را می "های مستقیم صراط"در کتاب 

است که مقصود از اسلامی که در این آیه آمده، دین  شده دهم. در این کتاب گفته می

راهی جز  زندگیشبودن است؛ یعنی اگر کسی در  خدا نیست؛ بلکه تسلیم اسلام پیغمبر

ها و  ها، یهودی بودن در پیش بگیرد، از او پذیرفته نیست. بعد گفته شده است مسیحی خدا تسلیم
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باشید؛ بلکه این  اسلام وید پیرو دین پیغمبرگ خدا هستند؛ پس این آیه نمی ها هم تسلیم زرتشتی

 خدا باشید.  تان تسلیم گوید در زندگی آیه می

را فرستاد، او را قبول  اسلام بودن این است که وقتی خدا پیغمبر خدا ی تسلیم پاسخ اوّل: لازمه

ی ندارد؛ را هم خدا فرستاده است؛ اماّ عیب اسلام گویید قبول دارم پیغمبر کنیم. اینکه شما می

بودن است،  خدا ی تسلیم  خواهد مسیحی یا یهودی باش؛ این با همان چیزی که لازمه دلت می

بودن این است که وقتی خدا پیغمبر فرستاد، او را قبول و از او تبعیتّ  خدا تسلیم  ی سازد. لازمه نمی

 اعتنایی کنیم. کنیم، نه اینکه به او بی

به  راجع که 3«وَ رَضيتُ لَكُمُ اْلِاسْلامَ دِينا   یاتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَت مَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ الَْيَ وْمَ اكَْ »ی  پاسخ دوم: آیه

فرماید: امروز دین شما را کامل کردم؛ نعمتم را تمام کردم و راضی شدم که این خم است، می غدیر

آیه را کنار آیه مورد این اگر امامش است.  اسلام دین شما باشد؛ یعنی اسلامی که حضرت علی

 تبعیّت نکند از او پذیرفته نیست، کس از آنفرمود هرآن اسلامی که شود که بحث بگذاریم، معلوم می

 علی یعنی دین اسلامی که امامش هم حضرت است؛ «اليوم اکملت لکم دينکم»ی  همان اسلام آیه

باشد. اگر کسی این دین را قبول نکند، در آخرت از او پذیرفته نیست؛ پس مقصود هرنوع تسلیم بودن 

 نیست.

ای هم از انجیل برایتان بگویم. در این چند نمونه از آیات قرآن بود که ناظر بر حصرگرایی است. نمونه

راه و راستی و حیات هستم. عیسی بدو گفت: من )عیسی( »گوید:  می 6ی  ، آیه14یوحنّا، باب  انجیل

یعنی تنها راه رسیدن به خدای پدر )یعنی الله( منِ « آید ی من نمی هیچ کس نزد پدر جز به وسیله

مسیحم. آیا این حصرگرایی نیست؟ لذا هم آیات خود انجیل، هم آیات قرآن، حصرگرایی را نشان 

 دهد. می
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ی ایرانیِ افکار  نویسنده "های مستقیمِ طصرا"و در کتاب  "هیک جان"جالب اینجا است که در کتاب 

گفتند فقط دنبال  هیک گفته شده که ما قبول داریم که تمامی پیامبران حصرگرا بودند؛ یعنی می جان

های بسیار مسخره است.  ما بیایید؛ اماّ ما در دنیای امروز باید تکثرّگرا باشیم. این دیگر از آن حرف

گویی  گویی من مسلمانم، از آن طرف هم می قیم! تو که میهای مست ی کتاب صراط آقای نویسنده

است، چگونه  اسلام ی مسلمان بودن هم پیروی از پیغمبر حصرگرا بود و لازمه اسلام پیغمبر

هم حصرگرا بوده  اسلام اسلامی، پیغمبر گویی که من باید تکثرّگرا باشم؟! تو اگر پیرو پیغمبر می

 نه پیروی کردنی است! وگچم حصرگرا باشی، نه تکثرّگرا. این اش این است که تو ه است. لازمه

در انجیل گفته است  گویی مسیح تو که کشیش مسیحی هستی؛ خودت هم می !هیک آقای جان

گویی مسیح،  شود به خدا رسید، چطور می تنها راه رسیدن به خدا من هستم و از راه کس دیگری نمی

حصرگرا بود، من هم یک کشیش مسیحی و پیرو مسیحم؛ اماّ من باید تکثرّگرا باشم؟! این دیگر 

 «! پهن است ی ریش کوسه»

فکار و عقاید او را قبول کنیم. تو چطور پیرو مسیحی و ی پیروی از یک پیغمبر این است که ما ا لازمه

 اسلام گویی مسیح حصرگرا بود؛ ولی من افکارش را قبول ندارم؟! تو چطور پیرو پیغمبر می

 حصرگرا بود؛ ولی من افکارش را قبول ندارم و تکثّرگرا هستم؟!  اسلام گویی پیغمبر هستی و می

من و  « ینِ ات َّبَ عَنبَصيرَةٍ انَاَ وَ مَ   ادَْعُوا اِلَى الِله عَلى  »بگو این راه من است،   «یذِهِ سَبيلِ    قُلْ ه»قرآن فرمود: 

کنیم؛  های دیگر دعوت نمی کنیم؛ به راه پیروانم مردم را براساس بصیرت به همین یک راه دعوت می

 مشرک نیستم.و خدا منزهّ است و من  4« وَ سُبْحانَ الِله وَ ما انَاَ مِنَ الْمُشْركِينَ »

ی حصرگرایان هم به استناد انجیل، هم به استناد قرآن اثبات شد و معلوم شد که  بنابراین عقیده

 باطل است. ی یک عقیده نظری ی تکثّرگرایی در بُعد عقیده
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